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نادر طالب‌زاده‌ )کارگردان( ابراهیم حاتمی‌کیا  )فیلم‌ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان‌ )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم‌ساز(شهریار بحرانی )فیلم‌ساز(جمال شورجه )فیلم‌ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی‌ )فیلم‌ساز(مجید مجیدی‌ )فیلم‌ساز(فرج‌الله سلحشور‌ )فیلم‌ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم‌ساز( رسول ملاقلی‌پور )فیلم‌ساز(

در حالی چهارمین جشــنواره فیلم‌های ایرانی از 3 تا 7 خردادماه 1396 در کلن 
آلمان برگزار شد که 3 دوره قبل آن نیز بحث برانگیز و مورد سؤال بود. جشنواره‌ای که 
با همکاری خانه سینما و برخی کانون‌های داخلی و خارجی و همچنین بنیاد ‌هاینریش 
بل آلمان و البته برخی حمایت‌های دولتی برگزار شده و همواره محلی برای نمایش 
آثار توقیفی یا سیاه از تولیدات این سینما بوده است. اما این بار آش آن‌قدر شور بود 
که به قول معروف صدای خان هم درآمد و رســانه‌های خارجی حامی این فستیوال 
نیز زبان به اعتراض گشــودند. چنانچه وب سایت رادیو آلمان )دویچه وله( در29 ماه 

مه2017 درباره آن نوشت:
»... فیلم‌هایی که در این دوره از جشــنواره به نمایش در آمدند، به شکل ویژه‌ای 
تلخ و پردرد بودند. فیلم‌های اجتماعی ســرانجام به فاجعه خانوادگی ختم می‌شوند؛ 

کمدی‌های شاد و سبک نیز دست آخر به مصیبت و ماتم می‌انجامند...«
وب ســایت رادیو فرانســه )rfi( نیز درباره فضای فیلم‌های فستیوال یاد شده، در 

28 مه 2017 نوشت:
»...امسال در مجموع 23 فیلم کوتاه و بلند سینمائی و مستند در فستیوال فیلم کلن 
به نمایش درآمد. فضای بسیاری از این فیلم‌ها، مثل سال گذشته تیره، ناامیدکننده، 
ملال انگیز و در مواردی خشــن و مازوخیســتی بود. شاید به این دلیل که امسال به 
عنوان نمونه، هنــگام نمایش دو فیلم »بختک« و »خونمرگی«، تنها چند ده نفر در 

سالن حضور داشتند و تعدادی نیز به‌عنوان اعتراض آشکار، سالن را ترک گفتند...«
فیلم‌های خشن و مازوخیستی 

از جمله آثار نمایش داده شــده در این فســتیوال می‌توان به فیلم »یک خانواده 
محترم« ســاخته مسعود بخشی اشــاره کرد که اگرچه تولید یکی از نهادهای دولتی 
در دولت دهم بود اما همچنان چه در آن دولت و چه در دولت بعدی در توقیف قرار 
داشت. اما گویا سازمان سینمایی در دولت دوازدهم قرار بود به وضعیت آن رسیدگی 
کرده و به همراه ســایر آثار توقیفی با حذف و اضافاتی پروانه نمایش آن را نیز صادر 
کند که نکرد! فیلم‌هایی که اغلب دارای محتوای ضد فرهنگی و غیر اخلاقی و مغایر 

با ارزش‌ها و آیین‌های جامعه ایرانی بودند.

البته در حالی که فیلم‌های ضدایرانی، نماینده ســینمای ایران در جشنواره‌های 
خارجی مانند کن شده و جایزه هم بردند و از سوی دیگر محافل معلوم‌الحال خارجی 
برای ســرمایه‌گذاری برروی تولید این‌گونه فیلم‌ها در داخل ســینمای ایران، مسابقه 
گذاشــته و با وعده جوایز و کمک‌های مالی و مانند آن به جذب فیلمسازان مشغول 
بودند، برگزاری جشنواره‌ای مانند فستیوال کلن از فیلم‌های معلوم‌الحال ایرانی )که داد 
آن طرفی‌ها را هم در آورد( آن هم با همکاری نهاد شبه دولتی خانه سینما )که مورد 
حمایت شدید سازمان سینمایی قرار داشت(، این پازل را تکمیل ساخت تا تولیدات 
این سینما )توقیف شده یا با مجوز( تصویری کج و معوج و باب میل کانون‌های خارجی 

از جامعه ایرانی نشان دهد.
این کارنامه مشعشع سینمایی را قرار دهید در کنار روی صحنه رفتن تئاتر‌هایی 
مانند »ولپن« )با نمایش گسترده روابط نامشروع که از رکیک گویی، روی نمایشات 
لاله‌زاری ســفید کرد( و »آیسلند« و »تئاتر سعدی، تابســتان 32« )که با مضامین 

غیراخلاقی در جشنواره تئاتر فجر سال 1395 روی صحنه رفتند( و... 
آن وقت وقتی وزیر ارشاد آن نامه بلند بالا را برای پخش آوای شجریان قبل از افطار 
)که خود شــجریان درخواست عدم پخش آن و هر آواز دیگرش از رسانه ملی را داده 
بود( نوشت، آن گاه تعبیر مقام معظم رهبری در فرمایشات‌شان در جمع دانشجویان 

روشن‌تر شد که گفتند:
»...حالا مثلًا فرض بفرمایید این‌همه ما مسئله‌ فرهنگی در کشور داریم، مسائل مهم 
که شــاید من بتوانم ده مسئله‌ اصلیِ فرهنگی را بشمارم که اینها دچار مشکل است؛ 
فرض کنید مسئله‌ سینما، یک مسئله‌ مهم است، ]یعنی[ مسئله‌ فرهنگی مهمّی است 
که سینمای کشور چه جوری اداره می‌شود، از کجا پشتیبانی می‌شود -حالا پشتیبانی 
خارجی هم پیدا می‌کنند برای فیلم‌ها- اداره‌ هنر کشــور و ســینما که چیز کوچکی 
نیست؛ مثلًا فرض کنید ده مسئله‌ این‌جوری می‌شود پیدا کرد، ]امّا[ ناگهان می‌بینید 
مثلًا فرض کنید اینکه فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، می‌شود مسئله‌ 
اصلی؛ نامه‌نگاری می‌کنند! پیدا اســت که این دستگاه اختلال پیدا کرده که مسئله‌ 
اصلی را از مسئله‌ فرعی تشخیص نمی‌دهد و یک مسئله‌ اصلًا بی‌اعتبارِ بی‌اهمّیّت فرعی 
را به‌عنوان یک مســئله‌ اصلی، درشت می‌کنند. وقتی این‌جوری دستگاه‌های مرکزی 

اختلال دارند، آن‌وقت این‌جا جای همان آتش‌به‌اختیاری است که عرض کردم...« 
دوجشنواره ضدایرانی در دو هفته؛ اختلال عظیم در وزارت ارشاد

طــی روزهای 11 تا 15 خرداد 1396 بــه بهانه نمایش فیلم‌های کارگردانان زن 
ایرانی در برلین، فستیوالی دیگر از سیاه نمایاندن جامعه ایرانی تحت عنوان »روزهای 

فیلم زنان ایران« در آن سوی مرزها و برای مخاطب خارجی برگزار شد. 
امــا درباره فســتیوال آثار فیلمســازان زن ایرانی در برلین، یکی از فیلمســازان 
شــرکت‌کننده در این فســتیوال در مصاحبه مطبوعاتی خود علنا ابراز داشت که من 
فمینیســت هستم! مفسر رادیوی ســلطنتی انگلیس بی‌بی سی هم درباره 12 فیلم 

شرکت‌کننده در این فستیوال گفت:
»... فصل مشترک بیشتر این فیلم‌ها یک چیز است: دغدغه‌های زنانه در مواجهه 

با مشکلات و محدودیت‌های جامعه‌ای به شدت مردسالار...«
کارگردان یکی از آثار شــرکت‌کننده به نام »آبجی«ساخته مرجان اشرفی زاده به 
خبرنگار بی‌بی سی گفت که برای کار آینده‌اش باز به دنبال سوژه‌ای زنانه است! یکی 
دیگر از فیلم‌ها به نام »عصر جمعه« درباره تجاوز به محارم بود که قبلا توقیف شده و 

حتی برای پخش محدود نیز مجوز نگرفت. 
فیلم دیگر به نام »زمان دیگر« به کارگردانی ناهید حسن زاده، داستان دختر کم 
سن و سالی بود که کودکی را به دنیا می‌آورد و حاضر نبود به پدرش بگوید که بچه 
از چه کسی است. صحنه‌های فیلم مملو از خشونت‌های افسارگسیخته پدر نسبت به 
دختر بود که از رابطه‌ای نامشروع باردار شده و فیلمساز کاملا نسبت به وی همدردی 

نشان می‌داد! 
پرســش مهم این بود که چگونه در طی 15 روز، دو فســتیوال عریض و طویل یا 
همکاری برخی فیلمسازان و نهادهای به اصطلاح سینمایی داخلی و بعضی کانون‌های 
خارجــی از مجموعه‌ای فیلم‌های توقیفی و ضدایرانــی و بعضا با موضوعات »تیره و 
ناامید‌کننده« )به قول رادیو فرانســه( و پــر از »فاجعه خانوادگی و مصیبت و ماتم« 
)به گفته دویچه وله( در آلمان برگزار شــد و از جامعه ایرانی، فضائی مالیخولیایی و 
سادیستی تصویر شد اما از این سازمان به اصطلاح مسئول سینمایی هیچ صدایی بلند 
نگردید و کل عملکرد وزیر مربوطه هم در فعالیتی عظیم و طاقت فرسا! برای پخش 

آوای شجریان پیش از افطار خلاصه شد!!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

 محصولات وزارت ارشادی که 
دچار اختلال بوده و تعطیل است!

سعید مستغاثی
بخش نود و هفت

حکایت سینماتوگراف 2

 )Gary Baum( متن زیر ترجمه‌ای از یادداشت‌ گری بام 
نویسندهٔ ارشــد‌ هالیوود ریپورتر در مورد افتتاح موزهٔ 
هنری در مکانی اســت که قبلا متعلق به ماسون‌های 
‌هالیوودی بوده. عنوان یادداشت »درون تاریخچهٔ ماسونی 
‌هالیوود، از دیزنی تا دمیل« اســت کــه البته به بهانهٔ 
افتتاح آن موزه، به ارتباط ‌هالیوودی‌ها و فراماســونری 

پرداخته است.
هالیــوود ریپورتــر از مشــهورترین و معتبرترین 
مجلات‌هالیوودی اســت که سایتی به همین نام دارد. 
این مجله حدود صد سال است که فعال بوده و‌ »گری 
بام« به عنوان نویسندهٔ ارشد در این یادداشت به ماسون 
بودن بعضی چهره‌های مشــهور ‌هالیوود اشاره می‌کند. 
قبلا نیز در آثار مختلفــی از جمله کتاب »امپراطوری 
مختص به خودشان: چگونه یهودیان هالیوود را اختراع 
کردند« از نیل گابلر )در ایران با نام امپراطوری ترجمه 
شده است( به یهودی‌بنیان بودن هالیوود اشاره شده و 
بی‌تردید هالیوود یهودی متولد شد. البته در کتاب نیل 
گابلر روایت ماجرا به شکلی است که مشخص نمی‌شود 
یهودیانِ آس و پاس که تازه به آمریکا مهاجرت کردند، 
چگونه به ثروتی چنان عظیم دست یافتند که توانستند 
انحصار سینما را از ادیسونِ مسیحی گرفته و سینمای 

آمریکا را به قبضهٔ خود درآورند؟
جالب توجه است که در یادداشت‌ گری بام می‌بینیم 
که بعضی از مغول‌های یهودی ‌هالیوود، علاوه‌بر یهودی 
بودن، فراماســون هــم بوده‌اند! نه تنهــا یهودیان، که 
مسیحیانی همچون سیسیل بی‌دمیل کارگردان شهیر 
هالیوود و سازندهٔ آثاری همچون ده‌فرمان و والت دیزنی 
بنیان‌گذار کمپانی دیزنی نیز ماســون بوده‌اند. مرحوم 
استاد فرج‌نژاد با شــم تحلیلی منحصر به فردشان، در 
جلسه‌ای اشاره به یهودزده بودن فیلم ده فرمان سیسیل 
بی‌دمیل داشته و می‌فرمودند دمیل علی‌رغم کاتولیک 
بودنش این اثر را به شــدت با حــال و هوای یهودی و 
صهیونیستی ساخته! ظاهرا ریشهٔ این نوع فیلمسازی را 

باید در ماسون بودن وی جست و جو کرد.
هر چند یادداشت‌گری بام بیشتر به آن موزهٔ کذایی 
پرداخته، اما اشاراتش به ماسون بودن بعضی چهره‌ها و 
خط و ربط ماسون‌ها در هالیوود به‌دلیل اینکه در سایت 
معتبر هالیوود ریپورتر منتشر شده است، سندی متقن از 
نفوذ فراماسون‌ها در عالی‌ترین سطوحِ مدیریتیِ هالیوود 
اســت. هر چند نویسنده سعی دارد با برچسب تئوری 
توطئه، ماسون‌ها را تطهیر کند و طبیعتا مخاطب گرامی 
برای شناخت مسلک عجیب و غریب ماسون‌ها، بایستی 
به منابع متقن دیگری مراجعه کند که مع‌الاســف در 
این موضوع به شــدت مبتلا به فقر علمی هستیم. فعلا 
متقن‌ترین متن برای شناخت ماسون‌ها به زبان فارسی، 
کتاب پنج‌جلدی زرسالاران آقای عبدالله شهبازی است.
در ادامه ترجمه یادداشــت‌گری بام آورده شــده و 
اضافات مترجم نیز در کروشه برای واضح‌تر شدن متن 

پر ابهام ایشان، اضافه شده است. 
 تاریخچه‌ محفلِ ماسونیِ مخفیِ هالیوود 

از دیزنی تا دِمیل 
مجمع مخفی مردانه‌ هالیوود همه‌ غول‌های سینما را 
اغوای خود کرده، و حالا شاهد موزه‌ هنری برادران گس 

)Guess Brothers( هستیم که عتیقه‌ها و آثار تاریخیِ تا 
به‌حال پنهان شده‌ خود را در میان آثار تاکاشی موروکامی 
 )Takashi Murakami and Jeff Koons( و جــف کونــز 

به نمایش می‌گذارند. 
در فیلم لایو اکشــن سال ۲۰۰۴ از کمپانی دیزنی 
بــه نام گنجینه ملی، نیکولاس کیج نقش تاریخ‌دانی را 
بازی می‌کند که به‌دنبال ثروتی پنهان شده توسط پدران 
بنیان‌گذار آمریکا، از جمله جورج واشنگتون و بنجامین 

فرانکلین که ماسون بوده‌اند، است. 
ســبک باروک داســتان به‌همراه گســتره‌اش در 
قــدرت ماورائیِ وســیع در زمان و مــکان، به‌گونه‌ای 
در تفکر عمومــی به اجرا درمی‌آید کــه گویا اتفاقات 
فیلم به‌شــکلی جواب کسانی است که تفکرات تئوری 
 توطئه مانندی نســبت به انجمن برادری و پیشینه‌ آن 

داشتند. 

جالب است بدانید که خود والت دیزنی نیز عضو یکی 
از همین حلقه‌های برادریِ جوانِ ماسونی بوده است و 
بسیاری از بنیان‌گذاران صنعت سینما مانند لوئیس ‌بی 
 Louis B. Mayer,( مایر، تام میکس و سیسیل‌بی دمیل
Tom Mix and Cecil B. DeMille( ماســون بوده‌اند. در 

دوره‌ای که تعداد اعضای بخش کالیفورنیای انجمن تا 

حدود ۲۴۵ هزار نفر )در اواســط دهه شصت میلادی( 
رسیده بود، گروه لس انجلس، به‌ نام معبد آیین ماسونی 
اســکاتلندی )the Scottish Rite Masonic Temple( تازه 
کار خود را در پارک هنکاک در ویلشــایر شروع کرده 
بود. همین مکان بعدها به‌عنوان یکی از مکان‌های فیلم 

برداری در گنجینه ملی استفاده شد. 
معبد اسکاتلندی به‌خاطر مشکلاتی در سال ۱۹۹۴ 
میلادی توســط ماسون‌ها در زمانی که عضویت محلی 
هم ملغی شده بود، فروخته شد. )در حال حاضر حدود 

۶۰هزار عضو برادری در ایالت هستند.( اما توسط برادران 
مارسیانو به ‌عنوان بنیادی هنری دوباره متولد می‌شود.

محلــی فرهنگی- هنری برای نمایش کلکســیون 
این برادران ثروتمنــد و بانفوذ، که امپراطوری گِس را 

پایه‌گذاری کرده‌اند.
دیوارنگاره‌های شــخصیت معروف میلارد شیتس 
)Millard Sheets( که حــدود ۱۰ هزار متر مربع در بنا 
وجود داشــت ترمیم شد، و این درحالی بود که الکس 
اســرائیل )Alex Israel( هنرمند مطرح آمریکایی که در 
کمپانــی وارنر کار می‌کرد )جــک وارنر هم »طبیعتا« 
ماســون بوده است( هم دیوارنگاره‌های خود را در لابی 
ساختمان پیاده کرد. پیشنهادِ خریدِ این بنا به مارسیانوها 
هم توسط همین الکس اسرائیل داده شده بود؛ زیرا آنها 
مدت‌ها در پی پیدا کردن مکانی منعطف برای نمایش 
عمومی کلکسیون شجره نامه دارِ هزار و پانصد قطعه‌ای 

خود، که آثاری از تاکاشی موراکامی، استرلینگ روبی و 
مایک کلی هم در آن یافت می‌شد، بودند. 

برای یکی از اولین مراســم‌های بازگشــایی بنیاد، 
مهمانی شــامی برای پانصد نفر تدارک دیده شــد که 
افرادی مانند رایان سیکرســت، اوُِن ویلسون و شارون 
 )Ryan Seacrest, Owen Wilson and Sharon Stone( استون 

را جذب خود کرد. 
همچنین اشخاصی مانند موراکامی و جوناس وود 
)Jonas Wood( که برند این موزه‌ی هنری بودند نیز در 
آن‌جا حضور داشتند. جیم شاو )Jim Shaw( هم از بقایای 
پشت صحنه‌ی هنری- تاریخی تئاترِ اجراشده در آن بنا 

که از قبل به‌جا مانده بود استفاده کرد. 
موریس مارسیانو درباره‌ی این مکان گفت: 

»به اندازه و قامــت آن‌ها نگاه کنید، باورنکردنی و 
شگفت آور است. حس قدرت و روحانیتی که در این‌جا 

بوده هنوز قابل درک است.« 
این بنا با سالن اجتماعات سه هزار نفری و قابلیت 
ســرو غذا در غذاخوری برای حدود هزار و پانصد عضو، 
طی این چند دهه ماسون‌های زیادی را از سراسر کشور 
دورهم جمع کرده است. گلن فورد )Glenn Ford( لژُ ۶۳۷ 
را خانه‌ی خــود می‌نامید؛ داگلاس فربانکس و کلارک 
گیبل )Douglas Fairbanks and Clark Gable( همیشــه 
در لژُ شمارهٔ ۵۲۸ بوِِرلی هیلز وقت خود را می‌گذراندند؛ 
 and Ernest Borgnine and( ارنست بورگنین و روی راجرز
Roy Rogers( در لژُ هالیوود به شمارهٔ ۳۵۵ که در نزدیکی 

تئاتر ال کاپیتان است عضو بودند. 
امــا بزرگ‌ترین محفل از نظر اعضای ســینمایی، 
شاخه‌ یا شعبه‌ لژُی با نام مونت آلیو )Mount Olive( بود 
که برادران ماســون در ساختمانی نزدیک به قبرستان 
هالیــوود فــوراوِِر )Hollywood Forever( دقیقا پشــت 
پارامونــت پیکچــرز )Paramount Pictures( با یکدیگر 

ملاقات می‌کردند. 
اســتفان وورتزل )Stephen Wurtzel( خود ماسون 
 )Conejo Valley است )یکی از اعضای هیئت‌مدیره‌ی لژ
و عموی او سُــل )Sol( وورتزل هم عضو لژُ مونت آلیو و 

تهیه‌کنندهٔ شرکت فاکس در دهه سی میلادی بود. 
 Darryl F.( او حتــی پس از مــرگ دریل زانــوک
Zanuck( که او هم ماســون بود، بعد از شــروع به‌کار 
کمپانی قرن بیســتم، می‌گوید: »در دوره‌ پس از جنگ 
جهانی حدود پانصد عضو در آنجا حضور داشتند ]ماسون 
بودند[ و نود و پنج درصد آنها در صنعت سینما در حال 
 Motion( کار بودنــد؛ این لژ متعلق به موشــن پیکچرز
Pictures( بــود و همه می‌دانســتند که عضویت در آن 
 لژ یکــی از راه‌های ورود به هالیوود و صنعت ســینما 

است.« 

در هالیــوودِ امــروزی شــبکهٔ ارتباطــی به قدر 
و انــدازهٔ ماســون‌ها در ســازوکار هالیــوودی وجود 
نــدارد ]یعنی وســعت نفوذ ماســون‌ها در مقایســه 
با دیگــر انجمن‌هــا بی‌بدلی اســت[. شــبکه‌ای که 
 )Richard Dix( هنرپیشــه‌ای مانند ریچــارد دیکــس 
)نامزد اســکار برای نقش خــود در فیلم Cimarron در 
ســال ۳۱( در برابر برادر ماســون خود یعنی دِیو باتلر 
 )Dave Butler, Sidney Franklin( و ســیدنی فرانکلیــن 
)که کارگردان یکی از فیلم‌های اول او در سال ۲۱ به نام 

بیگناه است( برای تست بازیگری قرار می‌گیرد.
ایــن دو عضو که به اصطلاح بــرادرِ لژی بودند، در 
کمپانــی فاکــس )Fox( در کافه‌ی قدیمی فرانســوی 
)مخصــوص کارکنان فاکس( با هم غــذا می‌خوردند. 

همچنین در مترو گلدوین مایر )MGM( گروه فراماسونی 
کــه در آنجا غذا می‌خوردند به نام کلوپ گونیا و پرگار 
معروف بودند، که اشاره به ابزار معماران در قدیم دارد. 
هالیوود همیشــه به‌صورت گروه گــروه و کلوب و 
دســته بوده است، اما نوع و محل این کلو‌ب‌ها در طول 
زمان دستخوش تکامل و تغییراتی شده‌اند. این در حالی 
اســت که نابرابری جنسی هم بر روی پرده و هم پشت 
 Soho( پرده دیده می‌شود و در همین حال خانه‌ سوهو
House( که خانه‌ اعضای هالیوود است به‌طور مختلط و 

بدون جداســازی جنسی است. ]درحالی‌که لژها کاملا 
مردانه است[ 

ماســون‌ها انجمنی برادرانه که مختص یک کشور 
نبوده و بین‌المللی هســتند. ریشه‌ آنها به سیصد قبل 
در انگلســتان بازمی‌گردد و از گیلدهای قرون وسطایی 

بخصوص سنگ‌تراشی الهام می‌گیرند. ]آقای شهبازی 
در زرسالاران به صورت متقن و مفصل این پیش‌فرض 
که فراماسونری صنف بنایان بوده را با استناد به شواهد 
تاریخی و نقل قول از خود ماسون‌ها رد می‌کنند. اساسا 
بی‌معنی است که عده‌ای بنّا محفلی تشکیل دهند که 
از حیــث تفکری و قدرت سیاســی به این حد عمق و 

نفوذ داشته باشد.[
ماسون‌ها از سیستمی گسترده که شامل مناسک و 
مراسم و سمبول‌گرایی است، استفاده می‌کنند و بیشتر 
آن‌ها با تمرکز بر داستان‌های کتاب مقدس ]عهد قدیم 
و جدید[ بوده که از دریچهٔ نمایش‌های پیچیدهٔ خودشان 
]یعنی مراسمات آیینی مربوط به فراماسونری[ به آن‌ها 
نگریسته می‌شود. ]در واقع داستان‌های کتاب مقدس 
از دریچهٔ ماســونی مدنظرشان است و نه با نگاه سنتی 

مسیحی و یهودی.[
ایدهٔ پشــت ماجرا چیزی در حد آموزش مســتمر 
اخلاقی و روحی در بزرگسالی است. ]یعنی فراماسونری 
را به یک ســری محفل وعظ و خطابه و تربیت اخلاقی 

تقلیل می‌دهد که با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارد.[
کولاپات یانتراساست )Kulapat Yantrasast( که معمار 
است و وظیفه‌ نوسازی و مرمت »معبد آیین اسکاتلندی« 
)the Scottish Rite Temple( را با هدف تبدیل آن به بنیاد 
هنری برادران داشته، درباره‌ این سازه مدعی است که 
تاریخچه‌ خلاقانه‌ رازورزانه‌ این ســاختمان ]اشــاره به 
مجامع مخفی و ماسونی که قبلا در این ساختمان شکل 
می‌گرفته است[ را انتخابی کاملا مناسب برای ایجاد این 

بنیاد هنری می‌داند. او در ادامه می‌گوید:
»این ســاختمان و این فضا همیشــه محلی برای 
خودشناســی بوده است.« ]فراماســونری به‌دلیل تأثر 
شدید از کابالا، بر مفاهیم معنوی مثل خودشناسی تأکید 
می‌کند که در پارادایم انســان‌گرا و پلورالیست خودش 

معنا پیدا کرده، ربطی به خودشناسی الهی ندارد.[ 
جای تعجب نیســت که در محلی به این صورت، 
که مرکز تولید و نمایش انواع تئاترهای متفاوت، دقیق، 
حســاس و خاص است تعداد زیادی از افراد سرشناس 
سینما را به‌خود جذب کند. )شرکت ایِ امِ سی سریالی 

درام به نام »لژ ۴۹« را در دست ساخت دارد که مربوط 
به انجمن برادری لانگ بیچ است؛ اما با توجه به موضوع 
این اثر، تهیه‌کننده‌ اثر پاول جیاماتی هیچ پاســخی در 
مورد جزئیات آن و ارتباط اثر با ماسون‌ها نداده است.( 
دشمنان سیاســی و مذهبی قرن‌هاست که به این 
گروه مخفی‌کار حمله می‌کنند. این حقیقت که افرادی 
مانند ریچارد پریور، اولیــور‌ هاردی، دون ریکلز و باگز 
 Richard Pryor, Oliver Hardy, Don( )بانــی )مل بلنک
Rickles and Bugs Bunny (Mel Blanc(( عضو این گروه 
شــدند و همچنین ماسون بودنِ کلاه قرمزهای شراینر 
)Red Fezzed Shriners( )کــه عضو عبادتگاه شــنودگاه 
لس انجلس هستند ( از حس شیطانی، شوم و گناه‌آلود 

ماسون‌ها ]در افکار عمومی[ کم نکرده است. 
ماسون‌ها در مقایســه با دیگر بنیاد‌های آمریکایی 
و اروپاییِ مشــابه، نسبت به یهودی‌ها با آغوش بازتری 
اســتقبال می‌کنند، که شاید دلیل قدرت این بنیاد در 
اوایل تاسیس هالیوود را توضیح دهد. این ارتباط باعث 
دامن زدن به مشکلات هر دو گروه در وقایع هولوکاست 
بود؛ زمانی که نازی‌ها از توطئهٔ ماسونی-یهودی صحبت 
 )Susan Aberth( می‌کردند. پروفســور ســوزان ابــرث
که متخصص انجمن‌های مخفی اســت، پس از رفتن 
ماسون‌ها از معبد اسکاتلندی، نمایشگاهی از مصنوعات 
و اشــیاء قیمتی به‌جا مانده از ماسون‌ها برپا کرد. )که 
شامل لباس‌های خاص و گران قیمت آن‌ها نیز می‌شود( 
این ســاختمان پس از فروش و قبل از خریداری شدن 
توسط برادران مارسیانو برای مجالس عروسی و کنسرت 

و کارهای دیگر هم استفاده می‌شده است. 
 هسته‌ مرکزی داستان سرایی ماسون‌ها ساخت و ساز 
معبد ســلیمان اســت. ابرث در این رابطــه می‌گوید: 

»یهودی‌تر از این نمی‌شه!«

»جوکــر« یکــی از برنامه‌های شــبکه نمایش 
خانگی، در فصل دوم به برنامه‌ای بســیار ســخیف 
تبدیل شده که نمایشگر بی‌اخلاقی و حرکات زشت 
و فرهنگ‌ستیزی است. در این برنامه متاسفانه برخی 
از بازیگران تلویزیون با رفتارهای زشت و بی‌اخلاقی 
خود باعث شــده‌اند که خانواده‌ها جرائت نمی‌کنند 
که با اعضای خانواده خود به تماشــای آن بنشینند 
چراکــه دیالوگ‌های بدور از اخلاق همراه با کلمات 
بســیار ناشایست و فحاشی عینی آن را به برنامه‌ای 
نامتناســب برای کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی 
بزرگسالان نازل کرده است. متاسفانه در این مسیر 
برخی از افرادی که قبلا در رســانه ملی برنامه اجرا 
می‌کردند بسمت تولید برنامه‌هایی مثل همین برنامه 
»جوکر« رفتند و علی رغم همه تذکراتی که از سوی 
مسئولان مربوطه درخصوص رعایت موازین اخلاقی 
و رفتاری در برنامه‌های نمایشــی خود گرفتند اما 
همچنان اصرار به ترویج رفتار زشت و بی‌اخلاقی در 
ایــن نوع برنامه‌ها می‌کنند و از طرفی هم در برنامه 
» جوکر » شاهد حضور برخی از بازیگران و مجریان 
صداوسيما هستیم که در حال حاضر هم در برخی 

از برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی رسانه ملی حضور 
داشته و نقش‌آفرینی دارند. این امر واقعا یک عقبگرد 
و نمره منفی در کارنامه چنین افرادی اســت که با 
حضور در یک برنامه ســخیف مثل »جوکر« سطح 
خودشان را پایین آورده‌اند. بایستی از سوی مسئولان 
صداوسيما به‌ویژه مدیران شبکه‌های تلویزیونی رسانه 

ملی تجدیدنظری درخصوص این افراد انجام شود. 
اگرچه سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت 
و تصویر فراگیر در فضای مجازی »ســاترا« تلاش 
می‌کنــد که بــه نوعی مراقبت‌هــای لازم را از آثار 
نمایشی در سکوهای دارای مجوز شبکه‌های نمایش 
خانگی داشــته باشد اما یقینا کافی نیست. به نوعی 

می‌توان گفت که تهیه‌کنندگان این نوع برنامه‌های 
نمایش خانگی با فریب دادن برخی از مســئولان و 
دور زدن آنها‌، همان اهداف و ماموریت خودشــان را 
دنبال می‌کنند و در جهت تخریب فضای اخلاقی و 

فرهنگی، هنری جامعه هستند بگونه‌ای که در فصل 
دوم برنامه »جوکر« موارد بداخلاقی‌ها بیشتر شده 
است و رفتارهای زشت و زننده بین زنان و مردانی که 
به عنوان بازیگر یا مهمان در این برنامه حضور دارند 
گســترده‌تر و زشت‌تر شده است و خانواده‌ها حاضر 

نیستند که این برنامه را به تماشا بنشیند.
به هرحــال تولید و پخــش برنامه‌هایی مانند 
»جوکر« توسط ســکوهای نمایش خانگی در حال 
حاضر از سکوها پخش می‌شود به هیچ وجه با فرهنگ 
ایرانی- اسلامی ما همخوانی ندارد و در واقع ترویج 
دهنده فرهنــگ بی‌بندوباری غربی و الگوهای غلط 
رفتاری و شوخی‌های نامناسب و منحط است. بنابراین 
لازم است سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و 
تصویر فراگیر در فضای مجازی »ساترا« به‌طور جد 
و با شــدت با این امر که ارتباط مستقیم با فرهنگ 

جامعه ما دارد برخورد کند.
برخی از برنامه‌های ســکوهای نمایش خانگی 
آینده فرهنگی، هنری کشورمان را در معرض خطر 
قرار داده‌اند و چنانچــه از این تهدیدهای فرهنگی 

ممانعت نشود فردا بسیار دیر خواهد بود.
 بنابراین ضرورت دارد که بیشــتر مراقبت شود 
و نهادها و سازمان‌هایی که به‌طور مستقیم با مقوله 
فرهنگی و هنری کشــور در ارتباط هســتند اجازه 
ندهند که بی‌اخلاقی‌، بی‌فرهنگی و ولنگاری در آثار 

نمایشی کشور ترویج پیدا کند. 

اگر تولید برنامه‌های نمایشــی بر همبن منوال 
ادامــه پیدا کند تبدیل به یک روند عادی و در واقع 
یک فرهنگ ارتجاعی غلط خواهد شد و آنگاه دیگر 
نمی‌شود در مقابل این هجمه‌های فرهنگی نفوذی 
ایستاد. به هرحال بنظر می‌رسد که امروز حال و روز 
بسیاری از برنامه‌های نمایشی سکوهای دارای مجوز 
ازساترا شبکه‌های نمایش خانگی خوب نیست و در 
مسیری گام برمی‌دارند که یک ضد ارزش محسوب 
شــده و برخلاف معیارهای اسلامی و انقلابی است 
و بایســتی کــه هرچه زودتر جلوی این مســائل و 
مشکلات گرفته شود و در واقع بایستی در این میدان 
رسانه‌ای هم انقلابی عمل کرد و وارد میدان نبرد با 
جریان‌هایی شــد که امروز با سلاح فرهنگ و رسانه 
پای کار آمده‌اند و قصد‌شان فریب نهادهای فرهنگی 
و هنری کشور است. همان طور که احسان علیخانی 
مجری این برنامه به افرادی که در این برنامه اشتباه 
عمل می‌کنند کارت زرد و در صورت تکرار اشتباه، 
کارت قرمــز می‌دهد، خودش هــم بارها کارت زرد 
گرفته و باید منتظر ماند و دید کارت قرمز در انتظار 

این برنامه خواهد بود؟

ترجمه یادداشت »‌گری بام« نویسنده ارشد هالیوود ریپورتر

هالیوود جولانگاه فراماسونری
مسیح عرفان

تصویر معبد ماسونی هالیوود در شمال که با معبد دیگری که عکسش را دیدیم متفاوت است. 
این معبد پذیرای افرادی همچون کلارک گیبل، جان وین و برادران وارنر بوده است.

هولوکاست از اساطیر مشهور یهودی است که هیچ پایه تاریخی ندارد. کشته شدن ۶ میلیون نفر 
 یهودی در کوره‌های گاز نازی‌ها قصه‌ای دروغین و اقتباسی خباثت‌آمیز از سوزانده شدن اجساد 

در بحبوحه جنگ جهانی برای شیوع نیافتن بیماری‌هایی مثل تیفوس انجام می‌شد.

معبد ماسونی هالیوود که در دهه هشتاد میلادی فروخته شد و امروز که در زمره اموال کمپانی 
دیزنی قرار دارد، میزبان برگزاری برنامه جیمی کیمل است.

جوکر در انتظار 
کارت قرمز

رسول شمالی ورزنده


